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سال 1329 - تصویری از زنده یاد حسن عمید درتحریریه روزنامه خراسان

تاریخ اجتماعی 

 خرید قبر در دوره قاجار
 چقدر آب می خورد؟

مــعــمــولًا هــزیــنــه هــای کفن و دفـــن، بــر اســاس 
جایگاه اجتماعی افراد و مقدار ثروتی که دارند، 
تغییر می کند. به عنوان نمونه، دفن اموات در 
مشاهد مقدسه یا گورستان های مشهور، برای 
بازماندگان هزینه ای بسیار بسیار بیشتر از دفن 
میت در گورستان عمومی یا غیرمعروف دارد. 
داستان هزینه کفن و دفن و به ویژه، قیمت قبر 
ــدازه  بسیار قدیمی اســت و شاید عمری به ان
تاریخ تمدن بشری داشته باشد. در ایران   هم، 
موضوع خرید قبر و تنوع قیمت آن همیشه مطرح 
بوده و این مسئله باعث جلب توجه جهانگردان 
اروپایی هم می شده است. طبق گزارش یکی از 
این جهانگردان، سنت انتقال اجساد به عتبات 
یا مشهد، در دوره قاجار رواج فراوانی داشت و 
البته هزینه های سرسام آوری را هم روی دست 
معمولًا  خــب،  ولــی  می گذاشت؛  بازماندگان 
ثروتمندان به این کار مبادرت می ورزیدند که 
برای آن ها هم، این هزینه ها مبلغ قابل توجهی 
به حساب نمی آمد. هنری دالمانی، جهانگرد 
آلمانی که اواخر دوره قاجار به ایران آمده است، 
در سفرنامه خــود می نویسد: »اجــســاد مردم 
ثروتمند و مُتَعَیِّن بلافاصله پس از مرگ، یا پس از 
نبش قبر، به یکی از اماکن متبرکه کربلا، مشهد، 
قم یا شاهزاده عبدالعظیم ])ع([ حمل می گردد. 
قیمت هر قبر بستگی دارد به تقدس آن جا و دیگر 
دوری و نزدیکی به بقعه امام یا امامزاده )صحن( 
و بین پنج تومان تا دو هزار تومان برآورد می شود. 
چون از این گذشته مقام و موقعیت اجتماعی 
متوفی نیز، در تعیین قیمت تأثیر دارد؛ گاهی 
کسان و نزدیکان یک صاحب منصب عالی مقام 
بــرای این که در مقابل درخواست های بی جا 
قرار نگیرند، جسد را به صورت ناشناس به کربلا 
حمل و در آن جا دفن می کنند.«این گزارش نشان 
می دهد که در دوره قاجار نیز، مانند روزگــار ما، 
مسئله قیمت قبر و دفن اموات در مکان مناسب، 
یکی از دغدغه های جدی بازماندگان بوده است؛ 
دغدغه ای که با گسترش شهرها و البته افزایش 
جمعیت، موضوعیت بیشتری پیدا کرده و به تبع آن 

قیمت ها نیز، افزایش فراوانی داشته است.  

جواد نوائیان رودســری – خراسان در طول 
تاریخ چندهزار ساله و پرفراز و نشیب خود، مهد 
پرورش و تربیت ادیبان و اندیشمندان نامدار 
بوده است؛ تولد شعر فارسی با سروده رودکی 
و سرایش شاهنامه، اثر سترگ حکیم توس، در 
این خطه ادیب پرور رقم خورد. ادیبان معاصر 
قلم  مشروطه،  پرالتهاب  عهد  در  خراسانی، 
خود را برای پــرورش افکار و آگاهی بخشیدن 
به مردمان این سامان به کار گرفتند که نتیجه 
آن، اولًا خلق آثار ادبی بی نظیر، اعم از نظم و 
نثر و ثانیاً، تربیت نخبگان باهوش و توانمند در 
عرصه های گوناگون ادبیات فارسی بود. زنده یاد 
تربیت یافتگان  همان  از  یکی  عمید،  حسن 
پُرارجی است که مایه فخر و مباهات هم ولایتی ها 
و اسباب افتخار هموطنان خویش بوده و هست؛ 
ادیبی توانمند و لغت شناسی وطن دوست که 
افزون بر آثار متعدد ادبی، اثر سترگ »فرهنگ 
عمید« او، گنجینه ای درخور ستایش از واژگان 
فارسی را در خود جای داده و امروزه نیز، مورد 
استفاده همگان است و به واسطه پدیدآوردن 
این اثر گرانسنگ، باید او را »دهخدای خراسان« 
نامید. زنده یاد عمید، در کنار فعالیت در عرصه 
ادبیات، روزنامه نگاری توانا و صاحب سبک 
ــود؛ روزنــامــه نــگــاری تربیت یافته در مکتب  ب
مطبوعاتی های اصیل مشهد؛ از ملک الشعرا 
بهار بگیرید تا میرمرتضی روئین تن و شیخ احمد 

بهار. حسن عمید پس از سال ها تجربه روزنامه  
و سالنامه نویسی، در کسوت نخستین سردبیر 
روزنامه خراسان، بیش از یک دهه با این روزنامه 
دیرپای شهر مشهد همراه بود. آن چه در ادامه 
مرور خواهیم کرد، نگاهی گذراست بر زندگی 

و برخی ناشنیده ها از احوالات او.

تربیت در مکتب بهار و روئین تن	 
حسن عمید در سال 1285ش زاده شد؛ در 
بحبوحه انقلاب مشروطه و مشروطه خواهی. 
خــانــواده اش در محله سرشور مشهد زندگی 
می کردند و نخستین آشنایی های او با نظم و 
فــارســی، در کوچه پس کوچه های همین  نثر 
محله و مکتب خانه های قدیمی اش رقم خورد. 
او احتمالًا در هفت یا هشت سالگی به مدرسه 
ــدام مــدرســه؟ به تحقیق نمی دانیم،  ــت؛ ک رف
شاید مدرسه »رحیمیه« که مدیران ادیبی چون 
سیدحسین اردبیلی، مؤسس روزنامه خراسان 
را به خود دیده بود. زنده یاد عمید خیلی جوان 
بود که به انجمن های ادبی مشهد پیوست. شاید 
اگر جایگاه انجمن های ادبی را در آن روزگار 
ندانیم، اهمیت این عضویت معلوم نباشد. در 
روزگــاری که شعر، استوارترین رسانه رایج در 
ایــران محسوب می شد و تفکرات سیاسی و 
اجتماعی در عرصه نظم و شاعری فرصت بروز 
پیدا می کرد، پذیرفتن یک نوجوانِ تازه شاعر، آن 
هم در انجمن های ادبی خراسان که غول های 
نظم و نثر فارسی در آن عضویت داشتند، نشانه 
خاص بودن توانایی های آن نوجوان است. در 
همین انجمن ها بود که عمید با بزرگانی همچون 
ملک الشعرا بهار، شیخ احمد بهار و میرمرتضی 
روئین تن آشنا شد؛ این بزرگان در ناصیه حسن 
عمید، لغت شناسی کنجکاو، شاعری توانا و 
نویسنده ای جسور و اهل تحقیق می دیدند. 
طولی نکشید که فعالیت های روزنامه نگاری 
عمید، در خراسان آغاز شد؛ ابتدا به روزنامه 
»طــوس« رفــت؛ روزنــامــه ای که محل چاپ آن، 
چاپخانه ای به همین نام در بالاخیابان بود؛ 
جایی که از اسفند سال 1287 
تا مرداد 1288، نخستین 
شـــمـــاره هـــای روزنـــامـــه 
خراسان منتشر و پس 
ــدن  ــده ش ــزی ــرگ ب از 
ــن  ــ ــی ــ ــس ــ ــدح ــ ــی ــ س
اردبــیــلــی، موسس 

نخستین دوره روزنــامــه خــراســان، به عنوان 
ــورای ملی دوره دوم، کار  نماینده مجلس ش
انتشار روزنامه به چاپخانه »طوس« واگذار شد 
و مرحوم میرمرتضی موسوی، صاحب چاپخانه 
که بعدها نام خانوادگی روئین تن را برای خود 
برگزید، مسئولیت انتشار این روزنامۀ جایگزین 
همان  از  عمید  بنابراین،  گرفت.  برعهده  را 
نخستین تجربه های روزنامه نگاری، با کسانی 
همراه و هم قلم بود که تجربه کار برای روزنامه 
خراسان را در کارنامه داشتند. او با وجود جوانی 
و کم تجربگی، خیلی زود جای خودش را در میان 
صاحبان قلم پیدا کرد و با کنجکاوی های مستمر 
و دائمی اش، مجموعه ای از واژگان پراستفاده 
فارسی را فراهم آورد. بین سال های 1298 تا 
1308ش، یعنی از 13 تا 23 سالگی، حسن 
عمید مشغول شکل دادن به کاری سترگ بود؛ 
او می خواست آن چــه را طی سال ها به دست 
آورده است، یک جا در اختیار اهل ادب قرار دهد. 
در سال 1308ش، او نخستین واژه نامه چاپ 
شده در استان خراسان را طی دوران معاصر، به 
طبع رساند: »فرهنگ نو«. این کتاب در آن دوره، 
شاید نخستین اثر در نوع خود محسوب می شد. 
فرهنگ نو، بعدها و هنگامی که عمید، سردبیری 
خراسان را برعهده داشت، در سال 1333ش 

تصحیح و تجدید چاپ شد.

از همکاری با بهار و تبعید از مشهد	 
به احتمال زیاد، ارتباط با شیخ احمد بهار، مدتی 
بعد از ورود عمید به عرصه روزنامه نگاری رقم 
خورده است. او در روزنامه »بهار«، به مدیریت 
شیخ احمد بهار، مطلب می نوشت و همزمان به 
فکر انتشار سالنامه هایی با عنوان »خراسان« 
افتاد. این سالنامه ها هم در چاپخانه خراسان، با 
مدیریت شیخ احمد بهار به چاپ می رسید. با این 
حال، بعد از واقعه مسجد گوهرشاد، فعالیت های 
شیخ احمد بهار با محدودیت فراوان روبه رو شد؛ 
او را به تهران تبعید کردند و دیگر نتوانست به کار 
مطبوعاتی در خراسان ادامه دهد. حسن عمید 
پس از این اتفاق، روزنامه »طوس« را برای بار دوم، 
در سال 1314 منتشر کرد و انتشار آن را برای 
مدتی ادامه داد. اما ورود به این عرصه، به معنای 
قطع همکاری با چاپخانه خراسان که حالا توسط 
اقوام شیخ احمد اداره می شد، نبود. حسن عمید 
سالنامه های 1317 و 1318 خراسان را هم 
شخصاً مرتب کرد و به طبع رساند. با اشغال 

ایران توسط متفقین در شهریور 1320، اوضاع 
زندگی حسن عمید نیز به هم ریخت. کسی به 
درستی نمی داند چرا؟ اما نیروهای اشغالگر، 
وی را از مشهد تبعید و راهــی تهران کردند. 
آیا او در روزنــامــه اش دست به نگارش مقالات 
تندی علیه آن ها زده بود؟ در این زمینه گزارش 
دقیقی در اختیار نداریم، اما می توان حدس 
زد که چنین بوده  و او گرفتار همان سرنوشتی 
شده است که ملک الشعرا بهار، پس از اشغال 
مشهد توسط نیروهای تــزار، به آن دچــار شد. 
عمید که در آن زمــان 35 ساله بــود، شــروع به 
نامه نگاری با مسئولان وقت کــرد؛ به همه جا 
نامه نوشت، حتی به دفتر نخست وزیری. او به 
شدت نگران خانواده اش بود و بالاخره توانست 

با دوندگی های زیاد، دوباره به مشهد برگردد.

روزنامه خراسان؛ سال های اوج گرفتن عمید	 
نیمه دوم دهه 1320 برای حسن عمید دوران 
پرباری بود؛ او در سال 1328 با خواهش مسئولان 
وقــت چاپخانه خــراســان، در انتشار دوره جدید 
روزنامه خراسان، مسئولیت سردبیری را پذیرفت 
و بیش از 12 سال، تا 1340، این مسئولیت را 
برعهده داشت.وی در هنگام قبول این مسئولیت 
43 ساله بود. بسیاری از سرمقاله های روزنامه 
خراسان در این دوره، به ویژه آن ها که رنگ و بوی 
ادبی و سیاسی دارند، با خامه حسن عمید به رشته 
تحریر درآمد؛ هرچند که بنا به سنت آن روزگار، اسم 
وی پای مطالب نمی خورد. افزون بر این ها، او در 
ویراستاری و درست  نویسی واژه ها، بسیار سخت گیر 
و نکته سنج بــود؛ در واقــع باید عمید را عــلاوه بر 
سردبیری، نخستین ویراستار روزنامه خراسان هم 

بدانیم. او در این سال ها، در کنار روزنامه نگاری، 
به مطالعه و تحقیق در عرصه لغت شناسی هم 
ــه داد. در ســال 1332، کتاب »غلط های  ادام
فاحش فرهنگ های فارسی« را منتشر کرد؛ کتابی 
که نشان دهنده تسلط کم مانند او بر متون کهن 
فارسی و نیز، عموم واژه نامه هایی بود که تا آن 
روز تألیف و منتشر شده بودند. حسن عمید در 
سال های میانی حضورش در روزنامه خراسان، 
مقدمات چاپ اثر جاودانه خودش را فراهم کرد؛ 
»فرهنگ عمید«. او نخستین بار در سال 1335، 
این فرهنگ را در قطع کوچک و در 936 صفحه، 
با سرمایه انتشارات کتابخانه ابن سینا به چاپ 
رساند و پس از پایان همکاری با روزنامه خراسان 
و مهاجرت به تهران، در سال 1342 آن را به طور 
کامل تر در دوجلد و هزار و 114 صفحه، منتشر 
کرد و در اختیار علاقه مندان گذاشت. پس از آن 
بود که زنجیره فرهنگ نویسی های حسن عمید 
آغاز شد؛ در دهه 1340 و 1350، فرهنگ عمید 
بارها تجدیدچاپ را تجربه کرد و مورد ستایش 
همگان قرار گرفت؛ در کنار این اثر ارزشمند، 
زنده یاد حسن عمید به انتشار »فرهنگ کوچک«، 
»فرهنگ برگزیده«، »فرهنگ جیبی«، »فرهنگ 
دبیرستانی« و »فرهنگ تاریخ و جغرافیا« نیز 
دست زد. او در سال 1355، حق انتشار همه 
آثارش را به انتشارات امیرکبیر واگذار و بابت این 
واگذاری، مبلغ یک میلیون تومان دریافت کرد؛ 
این مبلغ، بالاترین مبلغی بود که تا آن زمان برای 
خریدن حق انتشار کتاب پرداخت شده بود. 
حسن عمید در 21 شهریور سال 1358، پس از 
مدتی تحمل بیماری، در 73 سالگی دارفانی را 

وداع گفت.

دهخدای خراسان
 ناشنیده ها از زندگی نبوغ آمیز »حسن عمید« ادیب مشهور و صاحب لغتنامه »فرهنگ عمید« 

که نخستین سردبیر روزنامه خراسان از سال 1328 تا 1340 بود

اگر نخستین روزنامه چاپی جهان را، روزنامه »ریلیشن« در 
فرانسه بدانیم که در سال 1605م منتشر شد، باید بگوییم 
که از تولد مطبوعات در جهان حدود 416 سال می گذرد؛ 
با این حال، سابقه کشور ما در این زمینه، بسیار کمتر از 
کشورهای غربی است. اولین روزنامه ایران با نام »کاغذ 
اخبار«، در دوران سلطنت محمدشاه قاجار، در اول مه سال 

1837 )25 محرم 1253( توسط میرزا صالح شیرازی 
منتشر شد؛ بنابراین، سابقه ما در این عرصه حدوداً 184 
سال و کمتر از نصف تاریخ مطبوعاتی اروپاست. نکته جالب 
دیگر این است که غربی ها، علاوه بر سبقت در تاریخ انتشار 
روزنامه، در توسعه شبکه خبرنگاری و کسب اخبار خود 
نیز، به همین اندازه جلو بودند. نمونه اش درج خبر مرگ 

محمدشاه قاجار در روزنامه »دیلی کرسنت« است که در 
ایالت نیواولئان آمریکا منتشر می شد. این روزنامه در ماه مه 
سال 1848م کار خود را در شهر کرسنت این ایالت شروع 
کرد و مؤسسان آن الکساندر.اچ.هایس و جی.ای.مک 
کلور بودند. این روزنامه، هفت ماه بعد از آغاز به کارش، در 
شماره مورخ 21 نوامبر سال 1848، خبر مرگ محمدشاه 
قاجار را به نقل از مجله ای به نام »کنستانتینوپول« منتشر 
کرده است: »مــرگ شاه – مجله کنستانتینوپول به نقل 
از منابع خود در ایران گزارش کرده است که شاه ایران، 

محمدشاه، به علت عوارض ناشی از یک حمله شدید 
نقرس، درگذشته است. او مدت ها با این بیماری 
دست به گریبان بــود.« البته باید توجه داشت 

که مرگ محمدشاه قاجار در پنجم سپتامبر 
1848 اتفاق افتاد، یعنی حدود دوماه قبل از 
انتشار این خبر در روزنامه آمریکایی؛ به عبارت 

دیگر خبرهای این طرف دنیا، برای رسیدن به 
آن طرف، در میانه قرن 19، حدود دو ماه 

وقت لازم داشت!

یک سند نایاب مطبوعاتی از 173 سال قبل
گزارش مرگ محمدشاه قاجار در یک روزنامه آمریکایی
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد


